
  :مهدي استعدادي شاد
  ي بهارييادنگاره

  
  كنم شيار و زبانه رابا زبانم، خيس و تر مي

  خوابانم در جيب پاكت رابا انگشت مي
  ي سال پيش را نامه

  :زنم به آدرس گيرندهتمبري مي
  .ي دوم سفينه، ساكن آرمانشهر در راه، اشكوبهناشناسي از آينده

  :آدرس فرستنده
  ... عمريهاي سپري گشتهپرسه

  در نامه،
  :خط باطله كشيدم بر نامهاي آلوده

  موش مرموز، لندهور لال و جغد شوخ چشم
  !ي حيوانات مزرعه"هاي دقآينه"يادگاري تلخ از 

  گويمبيش از اين فرصت زندگي به هدر نبايد داد، به خودم مي
  امسال، 

  :تكاني مرسوم فقط شامل ذهن است و كامپيوترخانه
  كنم سطل زباله راميبر اكران، خالي 

  ...زدايم از عكس ياران در قابهاي خيالو غبار مي
  اينجا،

  زير نام نگارنده، يك مثلث خوابيده است
  :اش خانه دارندكه بر سه گوشه

  ...ي محترم"سوپر اگو"من، خود و آن 
  و اكنون

  پرسم اداره پست كجا است؟دوباره مي



  بري هست؟ كبوترنامهسحر از رهگذري پرسيدم كه در اين نزديكيها
  ...خنديد و بي جواب رفت

  پس از تحويل سال، 
  ي روز، در آستانه

  برخاسته از تخت تنها و خواب پريان
  به خيابان كه آمدم،

  شادان از حضور خويش در بطن زمان و يار
  ي معنا بخشي به زندگيرهسپار جاده
  هايي از بهار چشمه، نگو و نپرس كهو در ميان راه

  ايي فيروزهخورشيد، بزرگ نقاش سياره
  كارالماس تراشي كهنه

  نشاند بر شاخسارنگين نور مي
  و درخت، اين نياز زميني به آسمان

   براي دريافت ويزاكرداي پر ميي هويت تازهبرگه
  :كردندفضانوردان همه دلسوزانه نگاه مي

  به ما و درختان
  پريدنده ميدر اُفق، انگار مرغان فراغبالتر از هميش

  :همه چيز قابل حس بودو 
  سنگيني لطيف حجم خود

  كش رژيم لاغري در وجدانبه كوري چشم لولوي خرناسه
  رفتسيالتر از من و سوپراگوي مذكور مي

  قه زداد طعم شيريني زن دايي در جان صاعكه ناگاه، ي
  ام آسمان سينهگلوي كام گرفته از شكر، شهابي شد در

  لذتجويآه از دست اين خود 
  كه هنوز با مزه مزه كردن كيك ناپلئوني تازه 



  شود يك پا شاعر مي
   ... سر از پا نشناس، به پيشواز بهاررود ميو
  
  
  

  


